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  چکیده
هاي هر رمان بازگوکنندة رفتار و زبان عادي افـراد  شخصیت. معاصر استگونۀ ادبی رمان، مشخّصۀ ادبیات دوران 

هاي گوناگون و گاهی متضاد هنر رمان در نشان دادن خصلت. گویدها سخن میاجتماع است و از ذهن و زبان آن
هـاي  نهشرایط اجتماعی در به وجود آمدن و رشد گو. اي با جامعۀ خود داردرمان ارتباط مستقیم و دوسویه. است

در ایـن  . پردازداي که رمان در آن شکل گرفته، میشناسی رمان به تحلیل و بررسی جامعهجامعه. ادبی مؤثر است
گیري از روش استقرایی، به تحلیل و بررسی و تطبیق شناسی رمان و با بهرههاي جامعهنوشتار با استفاده از نظریه

دهاي آن در اهـواز و در دهـۀ پنجـاه شمسـی و رمـان دن آرام      محمود، کـه رویـدا   درجۀ احمددو رمان مدار صفر
افتد، پرداخته و نشین دن اتّفاق میاقو در منطقۀ قزّ 1922تا  1913میخائیل شولوخف که رویدادهاي آن از سال

هـاي اجتمـاعی و انقـلاب و تمـایلات دینـی و      نقش اجتماعی زنان، سیاست و حکومت، خشونت و جنگ، عصیان
  .ایمهاي هر دو جامعه را مورد بررسی قرار دادهها و تفاوتنین شباهتخرافات و همچ

هـا فردسـالارانه و   حکومـت . رنـگ اسـت  هر دو جامعه مردسالار است؛ درنتیجه، نقش اجتماعی زنان بسیار کم    
حاکمـان،  از نظـر  . اي وجود نداردبین مردم و حاکمان در هر دو جامعه ارتباط دو طرفه و سازنده. استبدادي است

خشونت در هر دو جامعـه وجـود دارد؛ ولـی در دن آرام بـه      .شوندمردم به عنوان رعیت و فرمانبردار محسوب می
با اینکه دین در دو جامعه متفاوت است، ولـی در هـر دو   . دلیل جنگ داخلی، خشونت و جنگ خیلی بیشتر است

شکاف و فاصلۀ طبقاتی بین قشـرهاي  . جوانان است جامعه تمایلات دینی و خرافات در بین زنان و پیران بیشتر از
مختلف، باعث ایجاد کینه و نفرت در طبقۀ پایین و در مقابل موجب نگاه تحقیرآمیز طبقۀ مرفّه نسبت بـه اقشـار   

 .دیگر شده است

  
  .شناسی ادبیات، مدار صفردرجه، دن آرام، خشونت، جنگرمان، جامعه: کلیدواژگان    
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 گفتارپیش

را در برابـر  پردازد و آن روشن زندگی انسان میهاي هستی است و به کنکاش زوایاي تاریکرمان، کشف ناشناخته

بخشد و در رمان بـه  کند و به آنان جان میرا خلق می هانویسنده شخصیت .گذارددیدگان خواننده به نمایش می

خواننـده هنگـامی کـه رمـان را     . اي از اجتماع هستندهایی که هرکدام نمایندة طبقهآورد؛ شخصیتحرکت درمی

نـد و بـا   کآیند و خواننده خود را درون رمان احساس مـی دربرابر دیدگانش به حرکت درمیها خواند، شخصیتمی

-ها غمگـین و شـاد مـی   کند؛ با غم و شادي آنکند و خود را کنار آنان حس میهاي داستان زندگی میشخصیت

هـا را جزئـی از اجتمـاع و    کنـد و آن ها را جداي از اجتماع و انتزاعی فـرض نمـی  شود، چرا که هریک از شخصیت

  . داندزندگی خود می



 ه 
 

هـایی کـه در   ناشـناخته . یابـد می هایی از زندگی خویش دستکشف ناشناختهخواندن هر رمان، خواننده به  با    

-کشـف مـی   او ها بـراي است؛ ولی با خواندن رمان آن ناشناخته ها غافل بودهاند اما او از آنش بودهابرابر دیدگان

  .ها را بیشتر بفهمدتواند دنیاي اطراف خود را درك کند و انسانشوند و او بهتر می

در  هـا و فضـاي داسـتان   با خواندن هر رمـان، شخصـیت  . اممن نیز به عنوان خواننده از این امر مستثنی نبوده    

شـان،  از پیـروزي . امشناسم و با آنان زنـدگی کـرده  کنم آنان را میبندد به طوري که احساس میم نقش میاذهن

هـا و  ها، نـام شخصـیت  احساس یکی بودن با آنبراي درك و  .شومشان، دچار غم و اندوه میاز شکست شادمان و

دردهـاي   شـوند؛ مسـائل انسـانی و   ها با مکان و نام معرفی نمـی مکان روي دادن رمان مهم نیست؛ چرا که انسان

ها در هر کجاي این جهان خاکی که باشند، قابل تعمیم است؛ اگر غیر این باشد، به راسـتی  انسانی، به همۀ انسان

  .ن دچار تزلزل و ویرانی شده استکه انسانیت انسا

اي بـه  طرفـی محمود را خواندم، از اینکه نویسنده باچنان دقّـت و بـی   مدار صفردرجۀ احمدها پیش وقتی سال    

آرام، این رمان ارزشـمند میخائیـل شـولوخف را    اش شدم و هنگامی که دن نوشتن پرداخته است، مجذوب نوشته

رمانی کـه  . اي را خلق کنداست، چنین رمان برجسته چگونه نویسنده توانستهزده شدم، که خواندم، سخت هیجان

هـا  که زندگی و نقـش آن است؛ در حالی  درآن زندگی چندین شخصیت با همۀ روحیات و رفتار و کردارشان آمده

نگري و بـدون  چه دقّت و ژرف محیط زندگی و اجتماع آنان با. ارتباط با زندگی قهرمان داستان نیستدر رمان بی

توانست رمـانی  اگر غیر این بود، نمی. است گیري و طرفداري از نظر یا گروه خاصی در رمان تنیده شدههیچ جانب

به راسـتی چـه چیـزي توانـایی توصـیف و تبیـین       . شدبه عظمت دن آرام شود و تبدیل به یک مقالۀ سیاسی می

چه هنر دیگري قـادر اسـت، پلشـتی و    ! قادر است، بیان کند؟ تواند وکند، میگونه که رمان بیان میزندگی را این

ها به یـأس و ناامیـدي   انگیز بودن جنگ و خشونت و کشتار و نابودي زندگی و از بین رفتن آرزوها و تبدیل آنغم

  !گونه هنرمندانه بیان کند؟را این
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دنبـال کنـد، از بـازگوکردن    اصـی را  واهد ایده و نظر خ، اگر هم بخهاي رمان این است که نویسندهیکی از هنر    

از تأمـل  . شـود بازگو می نیز در داستان هاي گوناگونندگی شخصیتزناچار  تواند چشم بپوشد؛حقایق زندگی نمی

  .بردتوان پی هاي آنان هم میدر رفتار و کردار آنان به زندگی، آرزو و خواست

آیا افراد جامعه علّت غایی  اي در اجتماع داشته باشند؟ویژهشود افراد جامعه رفتار و منش چه عاملی باعث می    

باشند؟ آیا جامعه بـه رفتـار    شود که افراد رفتار خاصی داشتهرفتارهاي خود هستند؟ آیا عوامل دیگري باعث نمی

را تفسیر و توجیه کـرد؟ واکـاوي    توان آندهد؟ ارتباط فرد با جامعه چگونه است؟ چگونه میافراد خود جهت می

هاي رمان برخاسـته  چون شخصیت. شود، جامعه و انسان را بهتر درك کنیماین چراها و شناخت جامعه باعث می

  .توانیم به شناخت جامعه دست یابیمها میاز اجتماع هستند، پس با بررسی این شخصیت

 »مـدار صـفردرجه  «انسـان و جامعـه در  . اط کاملی داردرتب، نام رمان با محتواي آن ا»مدار صفردرجه«در رمان    

-خشـونت و جنـگ و خـون    »آرامدن«در رمـان . گیردچرخند و هیچ حرکت رو به جلویی صورت نمیدور خود می

کنان گریند و زنان نالهرفته، به زاري میغم پسران جوان از دست مادران در. کندریزي زندگی مردمان را نابود می

زنـد و بـذر   ها را با گلوله و خمپـاره شـخم مـی   هاي کشاورزي قزّاقجنگ، زمین. مویندخویش می در مرگ شوهر

آیـا جنـگ و   ! اندیشیم آیا هنوز هـم در مـدار صـفردرجه قـرار نـداریم؟     با خود چه تلخ می. پاشدکینه و نفرت می

  :است چنانچه نیما یوشیج سروده !است یا همچنان ادامه دارد؟ تمام شده »آرام دن«ریزي رمانخشونت و خون

  .طوري نشده، باز شب است هیچ

  همچنان کاول شب، رود آرام

  اي از جنگل دور،رسد نالهمی

  مرده چراغسوزد دلجا که می

  است دوام کار هر چیز تمام است بریده
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  »آیش« لیک در

  .پا نه هنوزست تمامکار شب

نامـه بـه   که به شناخت جامعه و افراد داشتم، دلیلی شد که در این پایـان اي ها و علاقهجذّابیت و گیرایی رمان    

. کار را به درستی انجام داده باشـم  امید است که این. هاي مورد اشاره بپردازمشناسی رمانبررسی و تحلیل جامعه

  میان ناچار حشوش بود درقبا گر حریر است و گر پرنیان         به 

پژوه، محمدجعفر پوینده، یادکنیم که با جان خـویش چـراغ   مرد دانشمایهاز آن گراناگر شایسته و نیک است     

شناسی ادبیات در ایران کوشش فراوان علم را فروزان داشتند و با کارهاي علمی ارزندة خویش در گسترش جامعه

  .نمودند

هاي دقیـق خـویش راه درسـت را نشـانم     از استاد راهنمایم، جناب آقاي دکترعطرفی، که همیشه با راهنمایی    

اند، بسـیار سپاسـگزارم؛ همچنـین از    ام کردهو راهنمایی نامه یارياند و با حوصله و دقّت در نوشتن این پایانداده

اي را یـادآوري  خویش، نکـات ارزنـده   نگري خاصم، که با مهربانی و با ژرفاجناب آقاي دکترطایفی، استاد مشاور

ام که باحوصله و بـا دقّـت در تایـپ ایـن نوشـته      از خانم نظري، خواهرزادة گرامی. سپاسگزار هستمنمودند، بسیار 

  .کنماند، تشکّر میکمکم کرده

  

 قطبیهجلال نباتی 

 93بهار -همدان
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  مقدمه

دنیـاي   آشـنایی بـا   .آمیز نیسـت راه و اغراقدنیاي رمان است، بی ترین کشف انسان، شناختاگر گفته شود بزرگ

با رمان انسان توانـایی خودشناسـی و    .ي شگفتی شد، که در آن قادر به شناخت خود بودوارد دنیارا رمان، انسان 

  .دیگرشناسی را به دست آورد

هـاي  شخصیت. شوند باشند و وارد دنیاي داستان توانند در رمان، نقش داشتههر یک از افراد عادي جامعه می    

هـایی بـا   شخصـیت . باشند اي روشن که به آن امید داشتهاي دارند که به آن تکیه کنند، نه آیندهرمان، نه گذشته

گرفتـار هسـتند؛ بنـابراین هـر      محـور کمیـت  در جامعـۀ  ر ارزش هاي کیفی بریده واین ویژگی، از جامعۀ مبنی ب

. گذارنـد هایی را پیش روي مـا مـی  هایی از زندگی چنین انسانبه غیر از ویژگی سرگرم کنندگی واقعیت داستانی

  .رمان رئالیستی، بیان حال جامعۀ خویش است

گفـتن از انسـان   . سـت هها باهم نیز آنگر جامعه و نمایانگر ارتباط رمان که ترسیم انسان و زندگی اوست، بیان    

کنـد و  زنـدگی مـی   جامعه در فضاي آدمی. کند، ممکن نیستاي که در آن زندگی میبدون بیان اجتماع و جامعه

، مخلـوق  توان گفت جامعـه عامل به وجود آمدن اجتماع خود است و می همچنان که او. ودي اجتماعی استموج
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هایی در خالق خـود ایجـاد   شود و دگرگونیباعث تأثیر در خالق خود می ست؛ در عین حال همان مخلوقهاانسان

  . ارتباط انسان و جامعه، ارتباطی دوسویه و متقابل است. کندمی

-بی. اي دارندها خاستگاه اجتماعی ویژهگیرد و هر یک از شخصیتهاي آن شکل میرمان، بر اساس شخصیت    

توان رمانی را تصـور  آید و نمیي و ذهنی و بدون تأثیر از اجتماع به وجود نمیتردید داستان در دنیاي کاملاً مجاز

بـا  . رفتار و منش انسان، نشان دهندة جایگاه اجتماعی اوسـت . باشدکرد که بدون ارتباط با جامعه، به وجود آمده 

بب رفتـار و مـنش او را   توان به کشف روابط اجتماعی و جامعه او نایل شد و س ـمیپژوهش و دقّت در رفتار افراد 

توان به این مهم، دسـت پیـدا   شناختی رمان، به خصوص اگر رمان رئالیستی باشد، میبا تحلیل جامعه. توضیح داد

  .است، به داوري نشستاي که رمان در آن جامعه خلق شده کرد و دربارة جامعه

شـود، بحـث مفصـلی    شناختی رمان توضـیح داده  در این مجال سعی خواهد شد در وهلۀ اول منظور از جامعه    

در . شناختی رمـان تبیـین کـرد   جامعه هايشود رمان را بر اساس نظریهدربارة آن ارائه گردد و این که چگونه می

» آرامدن «محمـود و  احمـد » مـدار صـفردرجه  «هـاي شناختی رمـان، رمـان  هاي جامعهوهلۀ دوم بر اساس نظریه

-شناختی قرار خواهند گرفت؛ آنگـاه، بـه تطبیـق دو رمـان از نظـر جامعـه      رسی جامعهشولوخف مورد برمیخائیل 

  .کردها را بیان خواهیم ها و شباهتداد و تفاوتاي بین دو رمان انجام خواهیم شناختی پرداخته، مقایسه
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  بیان مسأله

  رمان

اي بـه دلیـل   در دوره. کنـد و نمو پیـدا مـی   اي از انواع ادبی رشداي تحت تأثیر شرایط اجتماعی، گونهدر هر دوره

اي بعد، به سبب دگرگـون شـدن شـرایط    شرایط اجتماعی خاص، شعر حماسی و قهرمانی به وجود آمد و در دوره

شـعر غنـایی در دوران خـود کـاملاً منطبـق بـا شـرایط        . اجتماعی، شعر حماسی جاي خود را به شعر غنـایی داد 

  .سو و منطبق بودانواع ادبی کاملاً با شرایط اجتماعی هم نیزاي بعد هدر دوره. اجتماعی آن دوران بود

دوران  ادبی رمان به وجود آمد کـه خـاص   یل دگرگون شدن شرایط اجتماعی، قالبدر دوران معاصر، باز به دل    

انحـلال  رمـان نشـان دهنـدة    . رمان در قرن معاصر، حکایت از شرایط ویژة اجتماعی این دوران دارد. معاصر است

  .گیري فرهنگ جدیدي استفرهنگ گذشته و نشان از شکل

کنـد؛  ادبی جـدا مـی   را از دیگر انواع هایی است که آناي به وجود آمده، داراي ویژگیرمان که در شرایط ویژه    

حماسه، وحـدت  «.معاصر نیز است دورانیعنی مشخّصۀ خاصی دارد و در عین حال بازگو کنندة شرایط اجتماعی 

-است، دوپارگی و انزواي ذهن را آشکار مـی  دهد، اما رمان که از دل حماسه بیرون آمدهین و ذهن را نشان میع

  ).175: 1377زیما، (» کند

کننده و زبـان افـراد عـادي    رمان بازگو. پروري نیستدوران معاصر، دوران بازگویی کارهاي قهرمانان و قهرمان    

زمینـی و  هـاي فـرا   هایی با ویژگـی گوید و دیگر، شخصیتها سخن میزبان آن جامعه و اجتماع است و از ذهن و

  . آن شوند توانند سوژه و شخصیتدر رمان، افراد بسیار عادي می. العاده وجود نداردخارق

شود و حرکت و ساخته می هاي خودهاي مختلفی وجود دارد و هر رمان به وسیلۀ شخصیتدر رمان شخصیت    

گویند و رمان منحصـر بـه یـک    ها به زبان خود سخن میها قرار دارد و هر یک از آنان بر دوش شخصیتسیر رم

توان رمان چندآوایی را نوعی متن فاقـد مرکزیـت   می«.گویندزمان در رمان سخن میچندین زبان هم. زبان نیست
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حتّـی سـخن   . دسـت یابـد  » بـان انحصـار ز «هاي موجود در آن ممکن نیست بهدانست، زیرا که هیچ یک از سخن

: 1377بـاختین،  (» یابد و از انتقـاد و نقیضـه در امـان نیسـت    اي باز جریان مینویسنده نیز درون ساختار مکالمه

192.(  

به خـود   کدام قادر به انحصار زبان داستانهاي گوناگون که هیچهاي مختلف و با زبانرمان، با وجود شخصیت    

رمان با ساختار خود . چیزي واقعیت محض و حقیقت کامل و تمام نیستاست که هیچیست، گویاي قرن معاصر ن

گـونی  حکایت از نسـبیت و گونـه  . شود دنیاي ما پیچیده است و به راحتی قابل کشف نیستبه خواننده یادآور می

 ـ روح داسـتان . اندیشـی اسـت  رمان، ناسازگاري با جزم مایه و ویژگی بارزدرون. دارد نظیـر خـود،   ت بـی ، بـا قاطعی

در رمان هم چون الگوي این جهان، کـه مبتنـی بـر    «.گذارددگرگونی و چندگونگی دوران معاصر را به نمایش می

  ).56: 1382کوندرا، (» هاي بشري است، با جهان توتالیتر ناسازگار استنسبیت و دوگونگی پدیده

شـود و هـدف و قصـد    و حلّ مسأله آفریـده نمـی  دنیاي رمان، بازتاب دهندة زندگی معاصر است و براي کشف     

 رمان بازگو کنندة اجتماع خود است و در این بـازگویی و بـازآفرینی در پـی حـلّ    . رمان هم، چنین چیزي نیست

هایی که در برابـر چشـمان مـا قـرار     کشف ناشناخته. به دنبال کشف هستی است مسائل و دنبال راه حل نیست و

ست تا خواننده بتواند بـا کشـف و   هاپیداهاي پنهان و برجسته کردن آن رمان، شناخت !د و از پیدایی پنهاننددارن

سـت و مسـائل   هاگونی و چندگونگی زندگی پی ببرد و بداند انسان دنیـاي پیچیـدگی  ها به گونهبرجسته شدن آن

پـردازد تـا   دیگـر مـی  رمان به بررسی آن رویـۀ  . باشدتواند ظاهر دیگري به غیر از ظاهر آشکار خود نیز داشته می

نیـز   ال حلّ این مسـائل نیسـت و هـدف داسـتان    اندیشی را به سخره بگیرد و در عین حال، به دنبقاطعیت و جزم

  . تواند حلّ این مسائل باشدنمی

تواند به نتیجه برسد، چون نتیجه دقیقاً فرا رفتن از شـکاف  ساز و اهریمنی نمیرمان به عنوان پژوهشی مسأله«    

رمان در نهایت خـویش، شـکلی از   . قهرمان و جهان است و این به معناي فرا رفتن از دنیاي خود رمان استمیان 
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گلـدمن،  (» امکـان اسـت   اي معلـوم و در حـد  نگاري اجتمـاعی از جامعـه  نویسی و در همان حال وقایعنامهزندگی

1392 :193.(  

رمـان نمـاد    هايشخصیت. نی از داوري کردن نیستشود و سخ، داوري اخلاقی به کنار گذاشته میدر داستان    

و  واقعیت است که نمادهاي خیر و شـر رمان بازگویی این . خود هستند و به عنوان نمادهایی از خیر و شر نیستند

. کـو و وراي انسـانی وجـود نـدارد    هایی والا با خصـایص نی هاي پست و زشت در مقابل انسانهایی با ویژگیانسان

-انسان در رمان با تمام خصوصیات انسـانی . هاي انسانی استهست، همه بازگو کنندة همۀ ویژگی چه در رمانهر

هنر رمان، در نشان دادن این . انسان رمان، کاملاً منطبق با انسان اجتماع و نوع انسان است. شوداش، نمایانده می

  . هاي رمان، خیر و شر مطلق وجود ندارددر شخصیت. هاي گوناگون و گاهی متضاد انسان استخصلت

جـا  بود با اهمیتی عظیم؛ تنهـا در آن شود، حرکتی خلق سرزمینی خیالی، که در آن داوري اخلاقی معلّق می«    

هاي رمان توانستند تکامل یابند، یعنی افرادي که نه به عنوان تابعی از حقیقت از پیش موجـود،  بود که شخصیت

هایی از قوانین عینی متنـازع، بلکـه، بـه عنـوان وجودهـایی      ایی از خیر و شر، نه به عنوان نمونهنه به عنوان نماده

: 1385کونـدرا،  (» شـوند مـی  خودانگیخته که ریشه در اخلاقیت خودشان، در قوانین خودشـان دارنـد،  فهمیـده   

113.(  

هـا را در درون  واقعیـت . اسـت  گونه شـده رمان ارتباطی مستقیم و فعال با روزگار خود دارد و با زمان خود یک    

رویـدادها در ایـن  قلمـرو بـه     . کنـد وارد مـی  زند و به قلمرو خویشها میبه آن کند و رنگ داستانیخود حل می

  . شودهمه چیزي در این قلمرو بازگو می. دهندحیات خود ادامه می

شـوند کـه   اي توضـیح داده مـی  مـرو جدیـد و ویـژه   هاي ادبی دیگر به قلهاي مزبور با انتقال گونههمۀ پدیده«    

قلمرویی که بـراي  ): اشناپذیريقلمرو ارتباط با زمان حال، با تمامی پایان( مخصوص ساخت الگوهاي هنري است

  ).40: 1391باختین، (» است بار به تصرّف رمان در آمدهنخستین
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اسـت، شـکل   شد، رمان به دلیل شرایط ویژة اجتماعی که در دوران معاصر به وجود آمـده  گونه که گفته همان    

گرفت و متولدّ شد؛ یعنی شرایط اجتماعی باعث خلق و به وجود آمدن رمـان شـد و رمـان نیـز بازگوکننـدة ایـن       

شـوند؛  بازگو می هادهد، به وسیلۀ شخصیتآمدي که در جامعه روي میشرایط اجتماعی است و هر اتّفاق و پیش

. اسـت  اي اسـت کـه در آن خلـق شـده    به عبارت دیگر، رمان آینۀ تمام قد اجتماع خود و انعکاس دهندة جامعـه 

شرایط اجتماعی دوران معاصر و به هم خوردن و دیگرگون شدن اجتماع دوران حاضر، باعث و خلـق کننـدة نـوع    

دهندة جامعه و اجتماع خـویش اسـت و   به واقع بیشتر نشانها، رمان رئالیستی ادبی رمان است؛ ولی از انواع رمان

  . توان به ساختار اجتماعی آن جامعه پی بردهاي رئالیستی بهتر میبا بررسی رمان

  

 شناختی رمانجامعه

آشـنایی بـه احـوال    . معرفت الجوامع. شناخت جامعه«:است شناسی آمدهنامۀ دهخدا در توضیح واژة جامعهدر لغت

شناسان، علمی که اوصاف کلیّ و عمومی جوامـع حیـوانی مخصوصـاً جوامـع انسـانی را      در اصطلاح جامعه. جامعه

  ).402: 1377دهخدا، (» هاي اجتماعاتعلم به پدیده. کندمطالعه می

ا دربارة جامعه و تغییرات آن، دگرگون ساخت و بـه چشـم   شناسی، هنگامی که انسان، عقاید خود رعلم جامعه    

دیگري به جامعه نگاه کرد، به وجود آمد و رشد و نمو پیدا کرد؛ هنگامی که بشر قضـا و قـدر و سرنوشـت را رهـا     

کرد و به پژوهش علمی پرداخت و با چینش قضایا در کنار هم توانست تا حدودي به شناخت جامعۀ خویش نایـل  

مشکلات و جلوگیري از بروز بعضی مشـکلات،   بینی و براي حلّتوانست آیندة جامعۀ خود را پیش آید و همچنین

  .اجتماعی بپردازد علاج قبل از واقعه کند و به تحلیل علمی رویدادهاي

رویدادهاي اجتماعی چیزي وراي انسان نیستند؛ همچنان که انسان خود سبب بـه وجـود آمـدن رویـدادهاي         

  . عۀ خویش است، تحت تأثیر و زیر لواي همان رویدادها نیز قرار دارداجتماعی و جام
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: گویـد اسـت، سـخن نمـی   هرگز از انسان به طور کلیّ، از انسانی که به نحوي انتزاعی مطلـق شـده    1مارکس«    

توضـیح   جامعه را باید با انسـان . اندیشدهمواره به انسان به صورت عضوي از کلیتی انضمامی، عضوي از جامعه می

» اسـت  داد، اما فقط هنگامی که خود انسان در این کلّیت انضمامی گنجانده شده و بـه راسـتی انضـمامی گشـته    

  ).375: 1377لوکاچ، (

ها و همچنـین تـأثیر آن در جامعـه را    شناختی سبب رویدادهاي اجتماعی و سرچشمۀ آنبه وسیلۀ علم جامعه    

  .رسید که دلیل حادث شدن این رویدادها چیستتوان بررسی کرد و به نتایج قطعی می

اي از پردازد و بررسی همه جانبـه است، میاي که رمان در آن خلق شده شناختی رمان، به تحلیل جامعهجامعه    

شـود؛ ولـی در   شناسی، بدون واسطه و به طور مستقیم رخـدادهاي جامعـه بررسـی مـی    در جامعه. کندجامعه می

-ها با واسـطۀ رمـان انجـام مـی    گیرد و این تحلیلها به طور مستقیم صورت نمیین بررسیشناختی رمان اجامعه

گیرنـد؛ چـرا کـه    اي است که در آن رویدادهاي اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار مـی شود؛ یعنی رمان، واسطه

تاده است، در رمان بیان هر چند رویدادهاي اجتماعی آنگونه که در جامعه اتّفاق اف. رمان بیانگر اجتماع خود است

است، بیان شود، دیگر رمـان نخواهـد بـود و تبـدیل بـه      شود؛ زیرا اگر به طور دقیق و آنگونه که اتّفاق افتاده نمی

توان گفت رمان، بیان جامعه و گفتن از اجتماع با دید شخصی و خصوصی و نگاه ویژة می. کتاب تاریخ خواهد شد

  . نویسنده است

-رویدادها را نویسنده از نگاه خویش بازگو مـی . شودرویدادهاي اجتماعی در رمان، به وسیلۀ نویسنده بیان می    

هر چند آن رویـدادها از نگـاه   . شوندها وارد فضاي ذهنی نویسنده و در آنجا دچار تغییر و تحول میکند؛ یعنی آن

-توان بـا بررسـی جامعـه   ة، حوادث جامعۀ خویش است و میشود، باز نشان دهندنویسنده و از دیدگاه او بیان می

  .شناختی رمان، جامعۀ آن رمان را شناخت

                                                             
، »سرمایه«مارکس مؤلفّ. دان و اقتصاددان آلمانی استشناس، تاریخمتفکرّ انقلابی، فیلسوف، جامعه) 1883- 1818(کارل هاینریش مارکس -1

  .  ترین کتاب جنبش سوسیالیستی استمهم
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شناختی و مهم شـمردن بررسـی و   شناسی ادبیات با معتبر شمردن قواعد و قراردادهاي زیباییدر واقع جامعه«    

هـا و عوامـل   مقتضـیات عصـر و ضـرورت   کوشد تأثیراتی را که شـاعر و نویسـنده از جامعـه و    نقد ادبی، اساساً می

پذیرد و متقابلاً تأثیراتی را که شاعر و نویسـنده و آثـار آنـان در رونـد امـور و نهادهـاي اجتمـاعی و        اجتماعی می

  ).27: 1385ترابی، (» گذارد، روشن سازدسیاسی و فرهنگی به جاي می

-تحولات و اتّفاقاتی است کـه در جامعـه رخ مـی   به دلیل این که نویسنده نیز جزئی از اجزاي جامعه و درگیر     

 چـه شـود؛ چنـان  کل در اجزا خود تکثیر مـی . تواند از تأثیر جامعه بر خویش بر کنار باشددهد، پس به ناگزیر نمی

گذارنـد و رابطـۀ   کل در اجزا تأثیرگذار است و اجزا نیز که خود تشـکیل دهنـدة کـل هسـتند، بـر آن تـأثیر مـی       

هنـر تنهـا   . گذاردگیرد، بلکه بر آن تأثیر نیز مینویسنده نه تنها تحت تأثیر جامعه قرار می«.رندتنگاتنگی با هم دا

مـردم ممکـن اسـت زنـدگی خـود را طبـق الگـوي        . دهـد کند، بلکه به آن شکل مـی برداري نمیاز زندگی نسخه

  ).109: 1390ولک و وارن، (» ریزي کننداي طرحقهرمانان افسانه

گوید و آیـا انسـان را   گذارد و از انسان سخن میهاي زندگی را به نمایش میست که ادبیات، جنبهمگر نه این ا    

غیـر از یـک حقیقـت اجتمـاعی اسـت؟      اي که در اجتماع دارد، تصور کرد؟ آیا انسان چیـزي  توان بدون ریشهمی

باز دنیاي درون انسان، جـدا از  گیرد، ولی چند گاهی دنیاي ذهنی و روانی انسان موضوع بحث و تقلید قرار میهر

کند روابطی را که بین رمـان و  شناسی رمان سعی میجامعه. اجتماع نیست و بیانگر جامعه و اجتماع خویش است

  . ها پرداختهاي اجتماعی را از درون اثر دریافت و به تحلیل آنباید بتوان نشانه. جامعه وجود دارد، تشریح کند

جامعه پیش از اثـر وجـود   . دبیات در برقراري و تشریح مناسبات جامعه و اثر ادبی استشناسی ااصالت جامعه«    

پردازد و جویاي دگرگون سـاختن آن  کند و نویسنده نیز به بازتاب و بیان جامعه میدارد و نویسنده را مشروط می

  ). 98: 1377ایوتادیه، (» یابیماست، جامعه در اثر ادبی وجود دارد و رد پا و توصیف آن را در اثر باز می
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پردازانـه نیـز، از یـک    هاي خیالافتد، ریشۀ اجتماعی دارد؛ حتیّ افسانهتمام رویدادهایی که در رمان اتّفاق می    

هـا را تصـور کـرد؛    توان آنتوان گفت که بدون منشأ اجتماعی هرگز نمیاست و میرویداد اجتماعی نشأت گرفته 

انـد، امـا بـا    است و در زیر غباري از مه ناپدیـد شـده  شده هایی افزوده ها شاخ و برگبه آنچند در طول دوران هر

تـرین  حتّـی مـبهم  «. ها را شناخت و به تجزیه و تحلیل پرداخـت توان منشأ اجتماعی آنها میدقّت و تأمل در آن

هـایی از  ها تحقیق شود بیـانگر جنبـه  نها، اگر درست دربارة آترین مضحکهها و وقیحترین شبانیها، خیالیتمثیل

  ).109: 1390ولک و وارن، (» دوره یا جامعۀ خاص است

اجتمـاعی در   هاياي از مناسبات اجتماعی است و واقعیتدهد که اثر ادبی شبکهشناسی ادبی نشان میجامعه    

-شناختی ادبـی را بـه رسـمیت مـی    چنان که زیباییدهد هم خواهد نشاناست و در عین حال می آن تنیده شده

هـاي  ها و رویدادهاي اجتماعی است و رویدادهاي جامعه به صـورت کـلاف  شناسد، متن ادبی برگرفته از مناسبت

  .اندهم تنیده شده ادبی به

گیـرد تـا   ها با یکدیگر مورد بررسی قـرار مـی  شناسی رمان، از درون رمان، کنش افراد و مناسبات آندر جامعه    

ها و کنش افـراد  شوند، شخصیتگرایی نوشته میهایی که به صورت رئالیسم و واقعدر رمان. ماع فهمیده شوداجت

بـه منزلـۀ   ) گوناگون در معانی(رئالیسم«.ها رابطه برقرار کردتوان بین آندر رمان، با افراد جامعه انطباق دارد و می

» تـرین نحـو بـا مناسـبات اجتمـاعی انطبـاق دارد      تهشود کـه بـه شایس ـ  شکل یا فرم هنري اي در نظر آورده می

  ).58: 1382مارکوزه، (

-نویسنده با تغییر واقعیت آن را در خود حل می کند و واقعیت امور را با دید و برداشت هنري خود بیـان مـی      

بـه شـناخت و   شـناختی رمـان،   جامعـه . ها در جریان هستندزمینۀ این دیدگاه و بیان هنري، واقعیتدر پس. کند

  .پردازداست، میها که در پس پردة هنري بیان شده توضیح و تبیین این واقعیت


